
 

 

  

  

  

  )عليهاالسلام(راهبردشناسي مديريت بحران در سيره زينب كبري

  *حامدپوررستمي

  1تهران، دانشگاه فارابيپرديس ، شيعه شناسيگروه  استاديار

  )4/12/91 :پذيرش ؛ تاريخ5/8/91: تاريخ دريافت(

  چكيده

دهـه   يفضا ديكه خارج شدن از آن مشكل است، بدون ترد ميبدان يتيرا وضع كرده و آن فيتعر »ينگران« اي» خطر«اگر بحران را زمان 

هـا  بهترين بيـنش كه در آن  طلبيدجامعي ميبحران، مدل و برنامه اين  تيريمد و است خيتار يهابرهه نيترياز بحران يقمر يهجر 60
برنامـه   ني ـدر ابـديهي اسـت   . ناميمرا راهبردشناسي مديريت بحران مي شد كه ما اين برنامهمي و كنترل بحران لحاظ اداره هايو روش

هـاي  از مهمتـرين بحـران   .اتخاذ شود يمقتض هايكرديو رو اههويف مورد نظر، شاهدا ميبا ترس ،و سپس ييموارد بحران شناسا ديابتدا با
در از سـوي ديگـر،    .ي اشاره نمودو روان يبحران روح )3 و يو اخلاق يبحران رفتار )2 ؛يدتيو عق يبحران معرفت )1 توان بهآن عصر مي

پـيش گفتـه را هـدف قـرار داده      هـاي كه بحـران  قابل استنباط و استخراج است ي،راهبرد كرديسه رو ها،يسلام االله عل يكبر نبيز رهيس

 ـبا هدف ب يهيو تنب يريتنذ كرديرو )2؛ هيام يو بن انيديزي ييبا هدف رسوا يريو تحق يبيتخر كرديرو)1 :است و تثبيـت و   مـردم  يداري
ايـن   ،همچنـين . قافله حسيني و حفاظت از يو روان يبا هدف كاهش آلام روح يو دفاع ينيتسك كرديرو)3؛ )ع(نيحس اميق تيماه نييتب

 يراهكـار شـناخت  )3ي شـناخت  يهسـت )2 يشـناخت  مبـدأ )1در سيره زينـب كبـري از چهـار حيـث      بحران تيريمد نياديبن عواملمقاله به 
  .ي اشاره نموده استشناخت تيشخص)4

  

    يديواژگان كل

  .راهبردشناسي، مديريت بحران، سيره زينب كبري، بحران، رويكردهاي راهبردي
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    مقدمه

شوند كه بسته بـه نـوع   هاي كوچك و بزرگي مواجه ميها و چالشدر زندگي با بحرانها انسان
رغم جهان معاصر علي. ها عبور كنندهاي روحي و معرفتي، قادر خواهند بود از آنبحران و ظرفيت

هاي مادي رشد چشمگيري را به خود ديده اما نتواسته هاي سخت افزاري و پيشرفتآنكه در حوزه
هاي بايسته و شايسته زه هاي نرم افزاري و تعاملات روحي، رواني و اخلاقي به نصاباست در حو

  . دست يازد
هـاي  هاي نرم افزاري مديريت تعامل و كيفيت مواجهـه بـا بحـران و چـالش    يكي از اين حوزه

هفتـاد درصـد از    آن است كه بيانگر نهيزم نيدر ا ديجد يهاپژوهشبه عنوان مثال، . فراروي است
 ـكنند، اگر بتوانند خود را از بحرانيكه به پزشكان مراجعه م يمارانيبكل   يزنـدگ  يهـا يها و نگران

داننـد  يآنان كه نم ـ«: ديگويم 1كارل سيآلكس .خلاص سازند، قادر خواهند بود خود را درمان كنند
عدم مديريت بحـران   ،به ديگر معنا. »رنديميم يمقابله كنند، در جوان هايها و نگرانچگونه با بحران

 ،يكـارنگ (ها و مشكلات نقش بسـزايي در تـداوم بيمـاري و درد دارد    و ناتواني در عبور از چالش
   ).45-44ص ،ش1379

تعريف كرده و آن را وضعيتي بدانيم كه خـارج شـدن از   » نگراني«يا » خطر«اگر بحران را زمان 
-هجري قمري از بحرانـي  60 ، بدون ترديد فضاي دهه)31صش، 1376 ،يريكب(آن مشكل است 

فضايي كه خطرهاي گوناگون جامعه اسلامي را تهديد كرده و هـر روز  . هاي تاريخ استترين برهه
رفـت تـا جـايي كـه اگـر      هاي مختلف پـيش مـي  به سمت جولان منكر و انزواي معروف در حوزه

و دين محمـد  نبود، مح عليهاااللههاي امام حسين و سجاد عليهما السلام و زينب كبري سلامفداكاري
هايي از نقش آفريني و عظمت اما اين مقاله سعي دارد گوشه. اله نيز دور از انتظار نبودوعليهااللهصلي

                                                           
1. Alexis carrel 
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حركت حضرت زينب سلام االله عليها و كيفيت مديريت بحران و رويكردهـاي اتخـاذي آن بـانوي    
  . القدر را به تصوير بكشدجليل

، انيجهان هاي عاشورا بهاميو رساندن پ )ع( نيامام حس نيخوناز نهضت  يپاسدار ،بدون ترديد
را  يراه سـخت و دشـوار   حضرت. آيدهاي فراروي حضرت زينب به شمار مياز مهمترين رسالت

كنـد  ها بيداد مـي قدرت نيزه و تهديد آن ،از سوييكه  ديسخن بگو يتيدر جمع ديبا و دارد شيدر پ
  .برنديكامل به سر م يو در حماقت و نادان ناستيگوششان ناشنوا و چشمانشان ناب و از ديگر سو،

  طرح مسئله

انجام اين رسالت بزرگ، نياز به كاربست راهبرد جامع و چنـدوجهي دارد كـه ضـمن ملاحظـه     
مقاله شناخت راهبرديسـت   ايناز اين رو، مسأله . همه جوانب، بتواند اهداف خود را به ثمر برساند

همچنـين، شاخصـه   . كه زينب كبري به منظور مديريت بحران و چالش به منصه ظهور رسانده بـود 
، نيـز از مسـائلي   )در سيره زينب كبـري (رويكردهاي راهبردي و عوامل بنيادين در مديريت بحران 

است تا جايي كه نويسـنده   پيرامون پيشينه موضوع نيز شايان ذكر. پردازدها مياست كه مقاله به آن
البتـه در برخـي از   . بررسي نموده، عنوان يا موضوعي مشابه موضوع حاضر مشاهده ننمـوده اسـت  

خورد اما نقاط افتـراق ايـن تحقيـق بـا كارهـاي      نقاط اشتراكي به چشم مي 1كارهاي صورت گرفته
هـاي  ن بحـران صورت گرفته از حيث مهندسي و شاكله كار، نگرش راهبردي به موضوع، برشـمرد 

  .باشدفراروي و ارائه راهكارهاي مقتضي با تكيه بر شواهد تاريخي و روايي مي

                                                           
زني كه پيـامبر   -زينب عليهاالسلام، رهبر كاروان اسيران كربلا : توان به موارد زير اشاره نموداز جمله اين كارها مي.  1

، بـزرگ قهرمـاني   )ع(زينـب  -هاالسلام ، پيروز تمـام امتحانـات   زينب علي -زينب؛ قهرمان صبر  –رسالت در اسارت  -بود 
 -بـردوش  ) ع(در كـام، رسـالت حسـين   ) ع(؛ زبان علـي )س(زينب -مفسر معني زندگي )س(زينب كبري -درتاريخ آزادي 

 –نقش اسـيران كـربلا در معمـاري فرهنـگ عاشـورا       -زنان و نهضت حسيني  -زن در آيينه كربلا  -زينب، كربلاي جاري 
هـا و پيـام   افشـاگري  –در نهضـت عاشـورا   ) عليهاالسـلام ( حماسه آفريني زينـب   -) س(هاي تبليغي حضرت زينب وهشي

  .هاي بازماندگان واقعهرساني
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  )س(طرح مسأله راهبرد ذووجوه در سيره زينب كبري

توصيفي است كه بر مبنـاي  

سازي نيروها جهت نيل  تطبيق و هماهنگ
-و در حـوزه  افتهيتوسعه  ج

كـه نحـوه بـه خـدمت گـرفتن      
مورد نظـر نشـان    يهابه هدف

                                        
1. Strategy 
2. http://horizon.unc.edu

مديريت فرهنگ سازماني نامهفصل  

طرح مسأله راهبرد ذووجوه در سيره زينب كبري .1نمودار

توصيفي است كه بر مبنـاي   –همچنين، گفتني است كه روش تحقيق در اين موضوع، تحليلي 
  .سامان يافته است) ديجيتاليديجيتالي و غير(اي رويكرد كتابخانه

  مفهوم شناسي 

تطبيق و هماهنگ ابتدا به معناي فن، هدايت،1استراتژيراهبرد يا 
جيمفهوم به تدر نياما ا. 2به اهداف جنگ در علوم نظامي بكار گرفته شد

كـه نحـوه بـه خـدمت گـرفتن       منظم يهايآگاهبرخي راهبرد را به . بكار گرفته شد 
به هدف دنيرس يرا برا يو فرهنگ ينظام ،ياقتصاد ،ياسيس) يي

                                                           

edu/projects/seminars/futuresresearch/strategic.html 
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همچنين، گفتني است كه روش تحقيق در اين موضوع، تحليلي  

رويكرد كتابخانه

مفهوم شناسي 

  راهبرد

راهبرد يا مفهوم 
به اهداف جنگ در علوم نظامي بكار گرفته شد

 زين گريد يها
ييتوانا(قدرت
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ميتزبرگ تعريف كوتاهي راجع به استراتژي  .)15ش، ص1385 ،يروديش(اند، تعريف نمودهدهديم
داوري و (انداختن تصميماتاز نظر وي استراتژي عبارت است از الگوي به جريان .ارائه داده است
و  قيو تطب روين تيفن هداتوان راهبرد را به به طور كلي، مي). 79-41ش، ص1380شانه ساززاده، 

-235ص، 1370 ،روشـندل (نمـود  فيتعر» بزرگ يهابه هدف ليجهت ن روهايهماهنگ ساختن ن
هاي موجود جهـت  گيري از حداكثر ظرفيتاز منظر نويسنده راهبرد هنر و برنامه جامع بهره .)242

هـا بـوده و   ها و روشباشد كه حاصل تركيب مدون و منسجم بينشدستيابي به اهداف مشخص مي
  .اقتصادي طراحي شودهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و تواند در هر يك از عرصهمي

  بحران

باشد، در زبان يم» Crisis«آن، واژه  يسيو معادل انگل» krisis« هآن، واژ نيكه معادل لات» بحران«
است كـه در آن،   يادوره اي تيوضع قت،يدر حق. گرددياطلاق م »ينگران« اي» زمان خطر«ساده، به 

 يريجلـوگ  يعمده و اصل ياز خطر ديبا كه يزمان ژهيوه ب .نامطمئن، سخت و دردآور هستند ا،ياش
-مفهـوم  ،اسـتفاده از واژه بحـران   يبجا ،سازمان آكسفورد تيريدر فرهنگ مد .)1380،يباقر (شود

در واقـع، بحـران    .متداول است »هراس« و» فلاكت« ،»يفشار عصب« ،»ينگران«لياز قب يمتفاوت يها
آيد و يا وضعيتي كـه  خطر آني و رخدادي است كه در جهت رفتن به سوي خرابي ناگهان پيش مي

 –روانـي   نـده بحران يـك فشـار زاي  در ). 31ص ش،1376 ،يريكب( خارج شدن از آن مشكل است

شـود  اجتماعي مي نظممتعارف زندگي و  اموركه باعث در هم شكسته شدن گيرد شكل مي رفتاري
  .همراه است ي گوناگونخطرها و هاي جاني و مالي، تهديدهابا آسيبغالباً و 

  راهبردشناسي مديريت بحران

بحران و كنترل  يرهبرهاي اي است كه در آن شيوه، مدل و برنامهبحران تيريمد يراهبردشناس
شناسايي و سپس در اين برنامه ابتدا بايد موارد بحران . در آن لحاظ شده است) وضعيت نامطلوب(

 مطالعـات  ،ياز نظـر موضـوع  برخي . با ترسيم هدف مورد نظر، شيوه و رويكرد مقتضي اتخاذ شود
 ـدل«كه عبارتنـد از  دانندمي آن متمركز ياساس ي چهار جنبه يبر رو را  بحران رامونيانجام شده پ  لي

 ـاقدامات احت« ،»آمدهايپ« ،»بحران شيدايپ  ليدلا اي  »پـس از بحـران   اقـدامات « و »رانهيشـگ يپ ياطي
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مربوط به چهارمين جنبه اسـت يعنـي    نوشتار نياموضوع بحث  .)82 -65ص ش،1379 ،يمظلوم(

هـاي فراوانـي كـه اسـلام و     ها و چـالش در رهبري و مديريت بحران )س(اقدامات راهبردي زينب
  .مسلمانان با آن مواجه بود

  هاي فراروي در واقعه كربلابحران

اختي كربلا را رقـم  حيث زيباشن) ع(در اصحاب حسين  هاي الهي و رحمانيرويكردها و جلوه
يعنـي زيبـايي، عظمـت و    . حيـث آسـيب شـناختي كـربلا را    يزيـديان،  صـر در  زد و فقدان اين عن

اي بود كه ياران باوفاي حسين در عاشـورا از  ورا مديون تجلي عقل، عشق و حماسهماندگاري عاش
و نتـايج غـم بـار عاشـورا معلـول       هـا ها، فلاكـت بحران ،ي ديگرخود به نمايش گذاشتند و از سوي

رخ نمايـان   )ع(عصـر حسـين   توسط قاتلان و سـاكتان در اي بود كه حماسه خمودي عقل، عشق و
هاي ايجاد شده نياز در اين فضا، اسلام و نهضت حسيني جهت فرونشاندن و مديريت بحران .نمود

هـاي فـراروي دسـت    در مواجهه با بحران. االله عليها داشتبه قهرماناني همچون زينب كبري سلام 
مقابله روشمند با بحران وجود داشت كه زينب كبري دومـي  ) 2فرار از بحران و ) 1كم دو رويكرد 

با توجـه بـه تعريفـي كـه از بحـران گذشـت،        .را برگزيد و تهديدي عظيم را تبديل به فرصت كرد
  : عبارت بودند از هجري 61هاي حاكم بر سال مهمترين بحران

  بحران معرفتي و عقيدتي )1

كرد، انحراف فكري و معرفتـي  يكي از خطرات بزرگي كه اسلام و نهضت حسيني را تهديد مي
اميه سـعي  بنيبه عنوان مثال، . هاي بنيادين آن بوددر جامعه آن روز و تحريف حادثه عاشورا و پيام

جنايت خود را كار ود را لشكريان خدا معرفي نموده و خزدگي مردم استفاده كرده و داشت از عوام
تا، بيابن كثير دمشقي، ؛ 183صتا، بيابن فتال نيشابوري، ( و تدبير خليفه مسلمين جلوه دهد 1خدا

                                                           
كيف راءيت صنع االله : گويدري خدايي پنداشته و خطاب به زينب كبري ميبه عنوان مثال، عبيداالله جنايت يزيد را كا. 1

  )88، ص3؛ ينابيع الموده، ج115، ص45؛ بحارالانوار، ج94ق، ص1417اللهوف في قتلي الطفوف، (باخيك؟؛ 
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شود، افتاد كه هر آنچه از خليفه مسلمين صادر ميانديشه بين مردم جا مي اگر اين 1!)190، ص8ج 
هـاي اخلاقـي يزيـد،    ديگر رفتارهاي ظالمانه حكومت و ناهنجـاري حق و منطبق با اراده خداست، 

همين امر باعث ! آمد چرا كه معيار حق، فعل خليفه مسلمين القاء شده بودزشت و بد به شمار نمي
بـه دمشـق   ) ص(شد كه به تدريج تأثير خود را بر شاميان گذاشته و به هنگام ورود اهل بيت پيامبر 

گفتنـد  به تـزيين شـهر پرداختـه و بـا شـادماني بـه هـم تبريـك مـي         ها، ضمن خارجي خواندن آن
گفتنـد حرمـت كعبـه و    و يا چند سال بعد هنگام آتش زدن كعبه مـي ) 60صق، 1418 ،يخوارزم(

و در ايـن  ) انـد در واقع، با هم تعارض پيدا كـرده (فرمانبرداري از خليفه مسلمين با هم جمع شدند 
اين در حالي ) 251صق،  1418،يعقوبي!(مسلمين مقدم است ميان اطاعت و فرمانبرداري از خليفه

اما اينكـه  : در اشعار او، آمده است. بود كه يزيد به اصول بنياديني چون نبوت و معاد اعتقاد نداشت
هـا  اند، گوش مده كه همـه آن با ما از قيامت و زنده شدن مردگان و حساب و كتاب آن سخن گفته

اگر هم قيامتي در كار باشـد،  ! ها مشغول كنندما را به آن) اهل بيتشو ) ص(پيامبر (افسانه است تا 
ابـن  ! (گذارد ديدار خواهم كردرا با شرابي گوارا و خنك كه تا مغز استخوان اثر مي) پيامبر اكرم(او 

گون، بسيار نياز بـه بصـيران   با چنين حاكميت مسموم و فضاي سراسر فتنه) (164ص تا،بي ،يجوز
هاي حق را براي مردم تبيـين نماينـد، و   و شاخصه) ع(اهداف و ماهيت قيام حسينصبوري بود كه 

  .رسيدرساني اهل بيتش نبود، بقاي حقيقت اسلام بعيد به نظر مياگر قيام امام حسين و پيام
  بحران رفتاري و اخلاقي )2

تبـع آن در   شد در حوزه تئوريك به موفقيت دسـت يابـد بـه   اميه موفق ميبدون ترديد، اگر بني
شد، در آن ، اگر مباني فكري اموي در جامعه حاكم مييبه عبارت. حوزه عمل چندان مشكل نداشت

به عنـوان مثـال، معاويـه    . نمودها، هنجارها و معيار خوب و بد نيز تغيير ميصورت شاخص ارزش
و تحريف كند  هاي خود، احكام و مقررات اسلامي را دچار تغييربا اجتهادات و بدعتتوانسته بود 

عواملي از ). 368، صق1414 ،يعسكر(مشهور شده بود» اوليات معاويه«ها به كه حتي برخي از آن
                                                           

 .يا خيل االله اركبي و ابشري، فركبوا و زحفوا إليهم بعد صلاه العصر: ثم نادى عمر بن سعد في الجيش. 1



  28، شماره پياپي مديريت فرهنگ سازماني نامهفصل  �62

 
اين دست بود كه يزيد را بيش از حد گستاخ كرده بود به طـوري كـه شخصـي بـه عنـوان خليفـه       

سـتر  كرد، با دختران و خواهرهاي خـود همب به كنيزان صاحب فرزند از پدرش تجاوز مي! مسلمين
 ـاز ا).250ص ق،1418 ،يعقـوب ي(خوانـد خـورد و نمـاز نمـي   شد، شـراب مـي  مي و  جيتـرو  ،رو ني

  .بود يفرارو ياحتمال يهااز بحران يكيزين يو اخلاق يرفتار يهايناهنجارحاكميت 
  بحران روحي و رواني )3

آلام و فقدان ناگهاني و شهادت جانكاه و دلخراش امام حسين عليه السلام و اصحاب باوفـايش  
هـا پـدران و بـرادران    آن. دردهاي روحي و رواني شديدي براي بازماندگان عاشورا خلق كرده بـود 

هاي آن عصـر بـوده و از حيـث فضـايل اخلاقـي ماننـد مهربـاني،        انسان نيو برتر نيبهترخود كه 
دن قطعـه قطعـه ش ـ  . رويي و غيرت در قله قرار داشتند، يكجا و مظلومانه از دست داده بودندخوش

پدر و برادر و اهانت به اجساد مطهرشان در برابر چشمان خـواهر يـا فرزنـد خردسـال، كـم درد و      
اين كاروان غريب و يتيم نياز به ملجا و پناهگاهي آرام و امني داشت تا مرهمـي  . ضربه روحي نبود

  .هاآن يو روان يروح يهاكاهش آلام و تنشباشد براي 

  يراهبردرويكردها و اهداف 

سـه   ،هـا يسـلام االله عل  يكبـر  نـب يز رهيدر سكه  حكايت از آن دارد هاي صورت گرفتهبررسي
  :، قابل استنباط و استخراج استيراهبرد كرديرو

  هياميبنيزيديان و  ييبا هدف رسوا يريو تحق يبيتخر كرديرو )1
 ـماه نييكربلا و تب قتيحق تيمردم و تثب يداريبا هدف ب يهيو تنب يريتنذ كرديرو )2  ـق تي  امي
  )ع(نيحس

  بازماندگان كربلا  يو روان يروح يهاكاهش آلام و تنش با هدف يو دفاع ينيتسك كرديرو )3
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  )س(راهبردشناسي مديريت بحران در سيره حضرت زينب 

  اميه و يزيديان

، باد نخـوت و  )ص(بعد از ارتكاب جنايت از سوي يزيديان و به اسيري گرفتن اهل بيت پيامبر
ن علـى عليـه السـلام و يـاران     

خواهـد بـه تصـور    از قدرت و پيروزى خود سخت سرمست است و مى
از ايـن   .هاى بزرگ آن سرزمين تفهيم كنـد 

هـاى خـارجى مقـيم    كه در آن تمام شخصـيت 
 اشيگسـتاخ  بر بعد از وارد كردن قافله به كاخ، دشمن

سرايي كرد و كساني چون ابـن زبعـري اشـعاري    
و شكست  ههاشم رسوا شد

 يكـرده و خبـر   يهاشم با حكومت باز

)عليهاالسلام(مديريت بحران در سيره زينب كبري 
                

راهبردشناسي مديريت بحران در سيره حضرت زينب  .2نمودار

  :پردازيمها ميحال به تشريح هر يك از آن
اميه و يزيديانريبي و تحقيري با هدف رسوايي بنيرويكرد تخ

بعد از ارتكاب جنايت از سوي يزيديان و به اسيري گرفتن اهل بيت پيامبر
 ـ. زدتكبر در بين يزيديان موج مي ن علـى عليـه السـلام و يـاران     يزيد بن معاويه كه اكنون حسين ب

از قدرت و پيروزى خود سخت سرمست است و مى ه،او را به قتل رساند
هاى بزرگ آن سرزمين تفهيم كنـد د اين فتح و غلبه را به بزرگان شام و شخصيت

كه در آن تمام شخصـيت  اى ترتيب دهندسابقهدهد مجلس بىنظر دستور مى
بعد از وارد كردن قافله به كاخ، دشمن. پايتختو اشراف و سران شام شركت نمايند

سرايي كرد و كساني چون ابـن زبعـري اشـعاري    و در برابر قافله حسيني شروع به ياوه
هاشم رسوا شديكاش پدارن و بزرگان ما شاهد بودند كه بن يا: بدين مضمون سرودند

هاشم با حكومت باز يبن !ديزي يگفتند كه ايم يو خوشحال يخوردند و با شاد

مديريت بحران در سيره زينب كبري راهبردشناسي 
        

 

  
حال به تشريح هر يك از آن

رويكرد تخ )1

بعد از ارتكاب جنايت از سوي يزيديان و به اسيري گرفتن اهل بيت پيامبر
تكبر در بين يزيديان موج مي

او را به قتل رساند آزاده
د اين فتح و غلبه را به بزرگان شام و شخصيتغلط خو

نظر دستور مى
پايتختو اشراف و سران شام شركت نمايند

و در برابر قافله حسيني شروع به ياوه كردافتخار 
بدين مضمون سرودند

خوردند و با شاد
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  !)230، ص2، جه؛ كشف الغم 34ص، 2؛ الاحتجاج، ج231امالي، ص(1تسين ياز وح

اي ايراد نمود در اينجا زينب عليها السلام با ارزيابي دقيق اوضاع و ملاحظه اقتضاي حال، خطبه
آن،  يهـا از بخـش  كيكه هر اي خطبه .كه نقش بسزايي در تضعيف دشمن و تبيين حقيقت داشت

  .خود قرار دهد ريو تحق بيرا هدف تخر انيديزياز اركان سلطنت  يتوانسته بود ركن
گري و تقدس محوري خليفه مسلمين را هـدف  تفكر جبري) س(در بخش اول، از خطبه زينب
هاي ظاهري و حكومت و استيلا بر مردم الزاماً نشانه معيت خدا و قرار داده و نشان داد كه پيروزي

ثم كان عاقبة الذين أسـاؤوا  (: حضرت سخن خود را با اين آيه شريفه آغاز نمود. باشدحقانيت نمي
ها به سـبب جنايـات و   يعني يزيديان و نياكان آن )كانوا بها يستَهزؤُِونَ السؤى أن كذبوا بأيات االله و

ي هـا و آيـات درخشـان اله ـ   اي از شقاوت و رذالت رسيدند كه نشانهكارهاي زشت خود به مرحله
اند و و با اشعار كفرآميز خود به تمسـخر ديـن   همچون پيامبر اكرم و اهل بيت او را تكذيب نموده

سـپس، حضـرت   . هـاي دشـمنان ديـن   اند و اين يعني مهر خدا بر دلخدا و پيامبرش مشغول شده
ن پنداري كه بر زمين و آسمان مسلط شدي و با كشاندن ما به ايفرمايد كه تو ميخطاب به يزيد مي

سو ما را خوار نمودي؟ و امور برايت هموار و بر وفق مراد است؟ نه خدا با تـو نيسـت بلكـه    و آن
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم (عليه توست و طبق آيات قرآن 
و جنايـت   ، اين مهلت چند روزه براي آن است كه خداوند بر جرم)ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين

 مثير الاحـزان،  ؛226، صق1398مقتل الحسين، (2تو بيفزايد تا به سختي تو را عذاب و خوار نمايد
  ).80ص ق،645

                                                           
م   ... يا يزِيد لاَ تُشلَْ: ليَت أَشيْاخي ببِدرٍ شهَدِو جزَع الْخزَْرجِ منْ وقْعِ الأَسلْ، فأَهَلُّوا واستهَلُّوا فرحَاً ثمُ قَالُوا. 1 ت هاشـ لعَبـ

  بالْملكْ فَلاَ خبَرٌ جاء ولاَ وحي نزَلَ؛ْ 
2 . ْأظَنَنَت- زِيدا يثُ  -ييح  اء أَنَّ بنِـَا علـَى االلهِ    -أخَذَْت عليَنَا أقَطَْار الأَرضِ وآفَاقَ السماء فأَصَبحنَا نُساقُ كَما تُساقُ الإمِـ

كرَاَم هَليع ِاناً، و بكوهه !!هْندع خطَرَِك يمظعل كَأَنَّ ذلو !!كْطففي ع نظَرَْتو كْبأَِنف ْختفَشَم    ت ينَ رأَيـ روُراً، حـ ، جذلاْنَ مسـ
ولا يحسـبن الـذين   : (، و حينَ صفَا لكَ ملْكنَُا وسلطَْاننَا، فَمهلاً، أَنَسيت قَولَ االلهِ عزَّ وجلَّ ه، و الأمُور متَّسقَهالدنيْا لكَ مستَوسقَ

  ؛)كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين
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در اين بخش از سخنان خود بنا بر آيات قرآن كريم، كار يزيديان را ) س(در واقع، زينب كبري 
خـود در زمـره كـافران و    هـاي بـزرگ   هـا و جنايـت  نه رحماني بلكه شيطاني نشان داد كه با بـدي 

ها از روي خيرخواهي نيست بلكه غضـب  اند و مهلت خدا به آنگران آيات خدا قرار گرفتهتكذيب
بخـش دوم، سـخنان حضـرت، نـاظر بـه رو كـردن       . ها و گناهان خود بيفزاينـد اوست تا بر جنايت

رسوايي يزيـد اشـاره   زينب كبري به مصداقي از ظلم و . جنايات يزيد نزد مردم و ظالم بودن او بود
اسـت و آن منـزل بـه منـزل      انگيز و قبيحكند كه علاوه بر شرع نزد عرف عرب نيز بسيار نفرتمي

هـا  دختران و نواميس رسـول خـدا اسـت در حاليكـه اجنبيـان بـر آن       بدون حفاظ و نقابِكشاندن 
در جامعـه   اساساً بدون نقاب در جامعه ظاهر شـدن امـري زشـت و نامتعـارف    . گماشته شده بودند
شدند، مـورد نفـرت و غضـب قـرار     ساز چنين كاري ميو كساني كه زمينه 1شدعرب محسوب مي

اين آئين دادست كه زنان و كنيزانت را در پرده نشانى و دختـران پيغمبـر   : حضرت فرمود. رفتندمي
انان آنـان  و شترب !و نفسهايشان در سينه بسته !را از اين سو بدان سو برانى؟حريم حرمتشان شكسته

آنان چشم دوختـه  ه دور و نزديك بها را بكشاني و آن از سويى به سويى. و اراذل باشند دشمناناز 
  ).134ص، 45؛ بحار الانوار، ج35ص، 2الاحتجاج، ج(2باشند

كنـد كـه ارتكـاب ظلـم و     در بخش سوم از سخنان، حضرت به سابقه خانوادگي يزيد اشاره مي
باشد بلكه در پرونده اجداد او نيز اين لكه مردان خدا مختص به يزيد نميجنايت نسبت به پاكان و 
من لفظ فوه  همراقب يرتجيفيك... بن الطلقاء  اي«: فرمايدحضرت مي. خوردسياه و ننگين به چشم مي

از آن  يدلسوز ديچگونه توقع و ام ...؛ اي پسر آزاد شده لحمه من دماء الشهداء ونبت اءياكباد الاذك

                                                           
و : ( كننـد امري عجيب و نامتعارف قلمداد ميكه امام علي عليه السلام هجوم بي نقاب زنان براي بيعت را  به طوري. 1

به راه افتادند و بيماران بـر   هدج إلِيَها الْكبَيِرُ و تَحاملَ نَحوها العْليلُ و حسرَت إلِيَها الْكعَاب؛ و پيران براى بيعت كردن، لرزان
 ).220البلاغه، خطبه نهج )( دوش خويشان سوار، و دختران، جوان بى نقاب به صحنه آمدند

ديت    ! أَ منَ العْدلِ يا بنَ الطُّلقََاء تَخدْيرُك حراَئرَك وإماءك وسوقكَ بنَات رسولِ االلهِ سبايا؟. 2 تورهنَّ، وأبَـ قد هتَكـْت سـ
وههنَّ القْرَِيـب و البعيـد،       وجوههنَّ، تَحدو بهِِنَّ الأَعداء منْ بلدَ إلى بلد، ويستَشرِْ فَّح وجـ لِ، ويتَصـ فهُنَّ أهَلُ الْمنـَازلِِ و المنَاهـ

 والدني والشَّرِيف، ليَس معهنَّ منْ رجِالهِنَّ ولي، ولاَ منْ حماتهنَّ حمي؛
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 ـباشد كـه دهـانش جگـر پاكـان را جو     يكس  ـو ب دي  دانيانـداخت و گوشـتش از خـون شـه     روني
فـراز از   در ايـن ). 106ص ق،1417بن طاووس،  دي؛ س135 -133ص ق،1403، بحارالانوار(»ديروئ

سخن زينب كبري دست كم دو سابقه ننگين يزيديان رو شده و حقارت و رذالت آنـان در ذهـن و   
بزرگ يزيـد  كه بـه سـابقه پـدر    است “يابن الطلقاء"يكي تعيبر . ه شدجان حاضران به تصوير كشيد

سـران كفـر از جملـه    ) ص(گردد كه پس از فتح مكه توسط سـپاه اسـلام، پيـامبر   بر مي) ابوسفيان(
-آزاد مـي ) اذهبـوا و انـتم الطلقـاء    (ابوسفيان را مورد عفو قرار داده و آنـان را بـا جملـه معـروف     

مـن  (و ديگري تعبير ) 118ص تا،بي ،يهقي؛ ب512ص ق،1405،يني؛ كل384ص تا،بي ،يريحم(نمايد
مادر (يعني، اقدام وحشيانه هند . است كه به خباثت مادربزرگ او اشاره دارد) اءيلفظ فوه اكباد الاذك

الشـهداء توسـط   ه پس از به شهادت رسيدن حمـزه سيد در جنگ احد ك) معاويه و مادربزرگ يزيد
-تكـه ن جگر حضرت، بيرون كشيدپس از ازه حمزه آمد و او را مثله كرد و هند بر سر جنوحشي، 

مشـهور  هنـد جگرخـوار   بعد بـه  به  از آنخورد و با سنگدلي تمام به دندان فشرد و هايى از آن را 
  . 1گشت
دارد يزيد حقير و نزد ما اهل بخش چهارم، حضرت زينب به طور مستقيم و صريح ابراز مي در

موضوع استصغار يزيد نزد همگان، جـز بـه عظمـت    . شودالسلام، ريز و صغير ديده ميبيت عليهم 
بـديل مكتـب   چـرا كـه زينـب شـاگرد بـي     . گـردد روح و شدت ايمان بانوي قهرمان كربلا باز نمي

عظُـم الْخَـالقُ فـي    : (فرمايـد منان علي عليه السلام است كه در وصف بندگان ناب خـدا مـي  ؤاميرم
 هِمأنَْفُسغُرَ مَفصهِمنيي أَعف ونَهالبلاغـه نـه )(خدا در جانشان بزرگ و ديگران كوچـك مقدارنـد  ؛  ا د ،

اگر چه نيرنگ روزگار مرا بر آن داشته تـا بـا چـون تـويي سـخن      : فرمايدحضرت مي ).193خطبه
 ـبگوييم اما با اين همه من تو را مردي حقير و بي مقدار مي زرگ دانم كه مستوجب سرزنشي بس ب

                                                           
، 2بـه بعـد، تـاريخ طبـرى ج      64، ص 3م، ج سيره ابن هشـا : ك.جهت ملاحظه جريان جنگ احد و جنايت هند ر.  1

 . 117، تفسير قمي، ص216، ص 2به بعد و سيره حلبى، ج  58ص
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اللهوف فـي قتلـي الطفـوف،    ؛ 135 -133، ص45ارالانوار، ج بح(1و توبيخ و سركوفتي بسيار هستي
مانند  ييباشد بلكه دست كم گويمانند اسرا نم ديزيبا  نبيگفتمان زشود كه ملاحظه مي. )107ص
حضرت در بخـش پـنجم سـخنان خـود      .از عده و عده برخوردار باشد ديزياست كه همانند  يكس

ريخته و با ترسيم معقول و منطقي آينده يزيـديان،   هاي اوهاي يزيد و تلاشروي نقشهبر  آب ياس
 يكـه تـوان   يبزن، و هـر اقـدام   يخواه يرنگيهر ن«: زندرا كاملاً بهم مي هاروحيه و بساط عيش آن

 يتـوان يو نه م ،ينام ما را محو كن يتوانيمنما، كه سوگند به خدا نه م غيدر يبكن، و از هر كوشش
 ،ييخود بزدا ستم را از نيننگ ا يو هرگز نتوان يما برس قامم يو به منتها يما را خاموش كن يوح

پراكنده شـود، تـا آن روز    و يتو متلاش تيدولتت اندك است، و جمع اميتو سست و شماره ا يأر
بحـارالانوار،  (»2بر سـتمگران بـاد  خدا  لعنت ديآگاه باش ،زند اديحق فر يفرا رسد كه مناد) امتيق(

 فرجامخداست كه نصرت به  نيقي نياو )107؛ اللهوف في قتلي الطفوف، ص135 -133، ص45ج
  .نديبيشكست خورده م هاتيو استفاده از تمام ظرف دهايرا با وجود كاربست تمام ك ديزيكار 

ولـى زينـب،    اهل بيت عليهم السلام باشد،او و شكست مجلس يزيد، مجلس پيروزى د قرار بو
ها را در گذشـته و حـال   و يزيديان تبديل كرد و اقدامات آن دادگاه محاكمه يزيدبه اين مجلس را، 

دادگـاهى  اين . ها خبر دادو از آينده شوم آن برملا ساخت ها را و كفر و طغيان آن اندكمه كشبه مح
بـه هـر حـال، شـواهد      .آن بودنـد  و نـاظران  قضات و جهان بشريت كه خود زينب، دادستانشبود 

به خوبي بـه   انيديزيو  هياميبن ييبا هدف رسوا يريو تحق يبيتخر كرديروحكايت از آن دارد كه 
  . شودثمر نشست كه در ادامه، اين موضوع بيشتر تبيين مي

                                                           
  .تَوبيِخكَ ولئَنْ جرَّت علَي الدواهي مخَاطبَتكَ، إِنِّي لأَستَصغرُ قدَرك، وأَستعَظم تقَرِْيعك، وأَستَكثْرُ. 1
ك، فواالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تـدرك أمـدنا، ولا تـرحض عنـك عارهـا،      واسع سعيك، وناصب جهد. 2

 .االله على الظالمين هوهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم يناد المناد ألا لعن
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  )ع(نيحس اميق تيماه نييو تب رويكرد تنذيري و تنبيهي با هدف بيداري مردم )2

بانيان فاجعه عاشورا تنها قاتلان و جنگ افروزان دين ستيز و مغرض نسبت اهـل بيـت علـيهم    
السلام نبودند بلكه قاعـداني و ديـن بـازان نيـز بودنـد كـه در پسـتوهاي خانـه خـود خموشـي را           

هـا گـوش فلـك را پـر     داري آنداني و دينجاهلان عالم نما و عابدنمايي كه ادعاي دين. برگزيدند
بـود كـه    هاپسر پيغمبر را نشنيدند، هرچند محبتي در دل غالب آن» هل من ناصر«كرد، اما نداي مي

در مواجهه با جريانـات   .1گرفتد و نه جلوي قتل حسين را ميرسيميحماسي البته نه به قد عشق 
آن عرفـي   تنبيه چه بـه معنـاي  . د تنذير و تنبيه را اتخاذ نمودينب كبري راهبرز ،نما و عابد نماعالم

  .اخذه و چه به معناي لغوي آن يعني تنبه و بيداريؤديب و مأيعني ت
هاي زينب كبري در كوفه و شام نقش محوري در تحقـق هـدف فـوق ايفـاء     بدون ترديد خطبه

گويد پس از ايـراد ايـن دو خطبـه، بسـياري از افـراد يـا از وادي       قرائن روايي و تاريخي مي. نمود
. بيرون آمدنـد ) انكار با وجود علم(زار قساوت رهيده شدند و يا از شوره) علمانكار بدون (جهالت 

  : پردازيمهايي از خطبه زينب كبري در كوفه ميدر اين بخش به گوشه
ان اسـت و  ي ـهاى ما گرگرييد؟ هنوز چشمآيا بر ما مى !اى اهل فريب و خدعه !اى مردم كوفه«
آن  ،بافت و سـپس خود را مى همان زنى است كه رشته هاى ما خاموش نگرديده، مثل شما مثلناله

گشود، شما هم با پيغمبر ايمان آورديد و ريسمان ايمان خويش را محكم بافتند، اما بـا ايـن   را برمى
ايد، مـا لباسـي در    ها را دوباره پنبه كرده يعني شما تمام اين رشته. »گناه عظيم دوباره آن را گشوديد

عواقـب شـوم كارتـان     تظـار در ان دي ـد اين رشته را پنبه كرديد و اكنـون با بر شما كرديم، شما آمدي
هاي گرم و سـرد  چرا كه يكي از كاركردهاي لباس آن است كه انسان را از خطرات و آسيب .ديباش

  .پوشاند، اما اكنون ديگر وضع به گونه ديگري استها و معايب را ميزشتي ،حفظ كرده و همچنين
دهد كه در خصوصيات زشت در وجودشان خبر مي را به وجود برخي ازها حضرت آن ،سپس

                                                           
د و حتـي فلسـفه   در مقابل يزيدياني كه نه تنها محبت، بلكه آتش بغض و كينه حسين در سـينه شـان شـعله ور بـو    .  1

  .80، ص3قندوزي، ينابيع الموده، ج: ك.قتالشان با حسين را بغض امام علي عنوان كردند؛ ر
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شـما  در «: هـا در برابـر جنايـات يزيـديان شـد     ساز اين ذنب عظيم و سكوت مرگبار آنزمينه ،واقع
تملق از كنيز زادگان و با دشـمنان غمـازى كـردن،     ،بغض ،نخوت ،فساد ،شر ،نيست جز چاپلوسى

اى اى برويد، نه قابل اكل است و نه موجب نفع و يا مانند نقـره بلهشما مانند گياهى هستيد كه بر مز
الاحتجـاج،  (»خدائيد و در دوزخ جاى داريدشما مستوجب غضب  شده،مانيد كه در دل خاك دفن 

توانـد  مردم كوفه به گياه روييده بر مزبله مي تشبيه .)86؛ اللهوف في قتلي الطفوف، ص29ص، 2ج
  . روندميت الاحياء بودن جماعتي باشد كه تنها بر روي زمين راه ميخاصيت بودن و ناظر به بي

سؤالاتي كـه در واقـع اسـتفهام بـه معنـاي      . كندها ميدر ادامه حضرت شروع به سؤالاتي از آن
اي همچـون تهويـل   ها معانيتوان در آنطلب مجهول نيست، بلكه از حيث بلاغي و علم معاني مي

، ش1384،يهاشـم (، تنبيه بر خطا و گناه را مشاهده نمـود  )ده عذابوع(، وعيد )به هراس افكندن(
بدون ترديد كاربست نكات بلاغي و فصاحتي در كلام توانست عمق نفـوذ و شـدت   ). 78 -77ص

همـان  . زنـد تأثير سخن را دو چندان نمايد و اين مهم در سخنان حضرت زينب به وضوح موج مي
به خدا سوگند زنى را كه سر تا پـا  : گويدزينب مي پس از نقل خطبه حضرت طور كه خزيم اسدي

 ـتر از او ند باشد، سخنران ايشرم و ح  ـاز زبـان علـى عل   نـب يز ىيگـو  دم،ي - السـلام سـخن مـى    هي
  .1)88اللهوف، ص (فتر

و كـدام پـرده   ! ى جگر از مصـطفى را شـكافتيد؟  دانيد كدام پارهواى بر شما مردم كوفه آيا مى«
و چه ! دانيد چه خونى از پيغمبر بر زمين ريختند؟آيا مى! پرده بيرون افكنديد؟نشينان عصمت را از 

اى عظيم انجام داديد گناهى كه زمـين  حرمتى را از او هتك نموديد؟ شما گناهى بسيار قبيح و داهيه
، بلاغـات النسـاء  (2كنيد اگر آسمان خون بباردمى تعجبآيا  .و آسمان را فرا گرفته استرا پر كرده 

  !؟)67، صمثير الاحزان؛ 24ق، ص380

                                                           
  .ولم اءخفره واالله انطق منها كانها تفرغ من لسان اميرالمؤ منين على بن ابيطالب عليه السلام. 1
 هو اى حرم! و اى دم له سفكتم ؟! له ابرزتم ؟ هو اى كريم! ويلكم يا اهل الكوفه اءتدرون اى كيد لرسول االله فريتم ؟. 2

  و لقد جئتم بها صلعاء عنقاء سوداء فقماء كطلاع الارض او ملاء السماء افعجبتم ان قطرت السماء دما؛! انتهكتم ؟
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يكي از نكات ظريف در كلام حضرت آن است كه در آن سخن از شكافتن جگر پيـامبر اسـلام   
و ريختن خون اوست و اين يعني حسين نه تنها خارجي و نه تنها نوه پيامبر بلكه پاره تـن و حتـي   

زمين ريخته شد، در واقع،  فرمايد خوني كه از حسين برچرا كه زينب مي. جان و نفس پيامبر است
و  يجمـلات اسـتفهام  . 1همان خون پيامبر است شما كوفيان خون پيامبر دينتان را بر زمين ريختيـد 

ي زينب كبري همچون پتكي بر سر كوفيان فرود آمده و ضمن بيداري و بهـوش آوردنشـان،   خيتوب
 شجوش ـ ميـان سـخنان نيـز در   در ر اشـع ا نكاربسته ب. كردها را به زشتي كارشان بيشتر آشنا ميآن

-هـا مـي  در پايان حضرت هشداري بزرگ از عاقبتشان به آن. 2ها نقش بسزايي داشتآن احساسات

 و تر است در حاليكه آن روز شـما يـارى  آور و سختهر آينه عذاب خداوند در آخرت ذلت: دهد
خدا در مجازات  شويد اكنون كه خداوند به شما مهلت داده خوش دل نباشيد چه آنكهنمى حمايت

سـرعت در مكافـات او را تحريـك     كند و بيم ندارد كه وقت مكافات سـپرى گـردد و  عجلت نمى
آن  )ع(و در اينجـا بـود كـه حضـرت سـجاد       ؟كه پروردگار در كمين گاه استنمايد و بدانيد نمى

 هفهم ـ ،هغيـر معلَّم ـ  هأنت بحمد االله عالم«فرمايد كهجمله معروف را خطاب به عمه بزرگوارش مي
خطابه كرده  نيتمر ايو  دهيبدون آن كه دوره د نبيز. )24ق، ص380بلاغات النساء، (3»هغير مفهم

 ـدار، آواره و تحقدر حال تشنگى، گرسنگى، خستگى اسارت و از نظر روانـى داغ ، باشد شـده بـا    ري
سـر او   بلكـه حتـى سـنگ و خاكروبـه بـر      ،ستنديكه نه تنها با او هماهنگ ن ديوگ كسانى سخن مى

  . »...انيوفابازان و بى رنگياى ن! اى مردم كوفه«:كه شود بلند مى نبيصداى ز ،حال نيبا ا اند، ختهير

                                                           
  .مي تواند ناظر به همين نكته باشد» حسين مني و انا من حسين«روايات نبوي نظير . 1
  ماذا صنعتم وأنتم آخر الأمم؟  إذ قال النبي لكمماذا تقولون : ثم أنشأت تقول. 2

 منهم أسارى ومنهم ضرَّجوا بدم؟       بأهل بيتي وأولادي ومكرمتي

و لعذاب الاخره اخزى و انتم لاتنصرون فلا يستخفنكم المهل فانه لايخفره البدار و لا يخـاف فـوت الثـاروان ربكـم     . 3
  لبالمرصاد؛
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  تأثير خطبه و كاركردهاي آن 

  :آوردراوي در پايان به ميزان و شدت تاثيرگذاري سخنان حضرت زينب اشاره كرده و مي

-دسـت  ،غم تريزند و از شدبهت زده اشك مىكه به خدا قسم در آن روز مردم كوفه را ديدم 

كوفه  زينب در اين گفتار مردم خفتهدر واقع،  .1گزندهاى خود را مىها را بر دهان گرفته و انگشت
-هاى حكومت گويا در خواب مرگبارى فرو رفتـه بودنـد و نمـى   را بيدار كرد، مردمى كه با افسون

  .دست آنان انجام دادند معاويه با دانستند چه جنايت بزرگى را فرز
محاسنش غرق اشك شده  هيكه بر اثر گر دميمردى را در كنار خود دريپ: ديگو اسدى مى ميخز

 نيجوانـان شـما برتـر    رمردهـا، يپ نيشما بهتر رمردانيپدر و مادرم فداى شما باد، پ: گفت بود و مى
گردد و نـه   كه نه خوار مىنسلى است  نينسل شما بهتر. زنان هستند نيكوتريها و زنان شما ن جوان

سخنان حضرت زينب نه تنهـا در عـوام دور   . )110-108، ص45 بحارالانوار، ج(2رديپذ مى ستشك
پس از سخنان حضـرت بـود كـه    . اي ايجاد كرداز دربار بلكه در خواص منتسب به دربار نيز زلزله

ها و و آله آمدند، بر دستزنان آل ابى سفيان جملگى به استقبال دختران رسول اكرم صلى االله عليه 
 .)178ص ش،1390،ييبهـا (ها بوسه زدند و نوحه و گريه كردند و سه روز تعزيت داشتندپاهاى آن

-يا پس از آنكه يكي از همسران يزيد از حضرت زينب، درباره امام حسين عليه السلام سـوال مـي  

اين سر كه در خانـه يزيـد   ! ؟كنىاى زن، از حسين پرسش مى :فرمايدميم االله عليه سلازينب كند، 
دنيا در نظرش تيـره و تـار    ،از استماع اين كلماتپس آن زن . از آن حسين است ،استبه نيزه بلند 

و پـاى برهنـه   ، سر ديوانه، نعره زنان، با گيسوان پريشان مانند شخص ،د و آتش در دلش افتادگردي
سر دختـر پيغمبـر را در خانـه مـن نصـب      سر پآيا  !پسر معاويه اي: فرياد زد و به بارگاه يزيد دويد

بـا اينكـه او وديعـه رسـول خداسـت       )راءس ابن بنت رسول االله منصوب على بـاب دارى (اىكرده
                                                           

فواالله لقد رأيت الناس يومئذ حيارى يبكون وقد وضعوا أيـديهم فـي   : اس يومئذ بخطبتهاوقال مشيراً إلى مدى تأثر الن. 1
 .أفواههم

بأبي أنتم وأمي كهولكم خير الكهول وشبابكم خير : رأيت شيخاً واقفاً إلى جنبي يبكي حتى اخضلَّت لحيته وهو يقول. 2
  الشباب ونساؤكم خير النساء ونسلكم خير نسل لا يخزي ولا يبزي؛ 
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. )منينزّ على رسول االله و على اميرالمـؤ واحسيناه واغريباه وامظلوماه واقتيل اولاد الا دعياء، واالله يع(

عيالات او بر  فرزندان و غلامان و و حتي يكباره دست و پاى خود را گم كرد يزيداند برخي نوشته
رفـت در خانـه   چنان دنيا بر او تنگ شد و زندگى بر او ناگوار افتاد كه مـى  ،از آن پس. او شوريدند

اى جـز ايـن نديـد    لذا چاره). مالى و لحسين بن على ( :گفتزد و مىتاريك و لطمه به صورت مى
 ـكه خط سير خ ه ود را نسبت به اهل بيت عوض كند، لذا به عيال خود گفت برو آنان را از خرابه ب
، با چشم گريان شيون كنان آمد زير بغـل عليـا مخـدره زينـب را     آن زن به سرعت. منزلى نيكو ببر

اهل . ديدم را به اين حال نمىو شدم و تگرفت و گفت اى سيده من، كاش از هر دو چشم كور مى
يگـر خنـده   داشت و به خانه برد و فرياد كشيد اى زنان مروانيه، اى بنات سفيانيه ، مبادا دبيت را بر

ها خارجى نيستند، اين جماعت اسيران ذريـه رسـول   به خدا قسم اين! كنيدمبادا ديگر شادى ! كنيد
  .)191ص ش،1364محلاتى، (باشندخدا و فرزندان فاطمه زهرا و على مرتضى و آل يس و طه مى

  و حفاظت از كاروان يروح يكرد تسكيني و دفاعي با هدف كاهش آلامرو)3

و همچنين، تسكين ) ص(حفاظت از جسم و جان اهل بيت پيامبركاروان و همه جانبه  تيريمد
مصيبت زدگان كربلا يكي ديگر از وظايف خطير و مهمي بود كه زينـب  آرامش  و هيروحو تقويت 

كـه   غريبان و يتيماني بـود  يبرا يو مظهر رحمت اله أملج يكبر نبيز. كبري آن را به جان خريد
 –در رويكـرد تسـكيني    .و مظلومانـه از دسـت داده بودنـد    ، دردناككجاي را پدران و برادران خود
هاي روحي و معنوي ها و حفاظتيكي بعد مراقبت. قابل ملاحظه استدو بعد دفاعي زينب كبري، 

هـا بـود و   اي آلام و دردهاي سخت روحي و رواني آنقافله كه حضرت همچون مرهم و مأمني بر
-ها و تشنگيها، گرسنگيهاي جسمي و فيزيكي كه حضرت سپر بلاي تازيانهديگري، بعد مراقبت

  .گشتهاشم ميهاي بني

  هاي روحي و معنويمراقبت

و  هي ـروححفـظ  لازم اسـت،  يـا گروهـي   براى انسـان   زياز هر چ شيدر حوادث تلخ، آن چه ب
هاي بلا، نادر است كه فـرد دچـار ضـعف روحيـه     ها و هجوم طوفاندر اوج بحران. دلگرمى است

اوصـاف   نياز بارزتر كىاما ي .نشده و به تبع آن موجبات سستي و تضعيف مجموعه را سبب نشود
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 نيپـس از شـهادت امـام حس ـ   . اوستشگرف بخشى والاي او و روحيه  هيروح هاالسلاميعل نبيز
 ـ وسـته ياو پ. ظهـور كـرد   شتريب نبيز كوىيصفت ن نيو در طول دوران اسارت، ا السلامهيعل  اوري

 اديكوفه، از مجلس ابن ز كيهاى تنگ و تار بود، از گودى قتلگاه تا كوچه رانيو پناه اس دگانيغمد
بانوان و كودكان پراكنـده   )س(حضرت زينب  .در همه جا فرشته نجات اسرا بود د،يزيتا ستمكده 

پرسـيد،  ز پـدر مـى  يكـى ا . كـرد گفت و گريه مـى ها سخنى مىآورى كرد، با هر كدام از آنرا جمع
كرد، چهارمى از اكبر و قاسم و عـون  كرد، سومى از اصغر تشنه كام ياد مىال مىديگرى از عمو سؤ

را بـه  ، )ع(حسـين امـام  فاطمـه، دختـر   در دمشق وقتي كه مرد شامي از يزيد خواست كه . و مسلم
برادرزاده را  زينب،. اش زينب پناه برد و به عمهبه شدت نگران و لرزان شده دختر رد، اين كنيزي بب

هـم  يزيـد   و گور خواهى بـرد  تو اين آرزو را به«: گفت و رد شامى، روى كردهم زير پر گرفت و به
 و با ايستادن در مقابل يزيد و ارائه سخن منطقـي و دنـدان شـكن، يزيـد را بـه      .»چنين حقىّ ندارد

  ).219-218اللهوف، ص(1عقب نشيني وا داشت
روز يازدهم محرم هنگامى كـه عقيلـه بنـى    . السلام بود هيحتى تسلى بخش دل امام سجاد عل او

مشـاهده  شديداً انـدوهناك و حـزين   را ) عليه السلام(هاشم، فرزند برادر خود، حضرت امام سجاد 
: دي ـوگيم ـچنـين  ) ع(نيحس اديكار و  ندهياز آ كند، قلب داغدار زين العابدين را تسكين داده ومي

صـلى االله عليـه   (اى است كه رسول خدا به خدا قسم اين وعده. تاب كندمبادا اين چيزها تو را بى«
هـاى  خدا با گروهى از اين امت ـ كه فرعـون  . عمويت داده است به پدر بزرگ، پدر و) سلم وآله و

اند ـ پيمـان بسـته اسـت كـه ايـن       ها شناخته شدهآسمانشناسند ولى در ميان اهل امت آنان را نمى
اين گروه براى مرقـد  . هاى غرقه به خون را به خاك سپارنداعضاى پراكنده را گرد آورند واين بدن

روزان،  گـذر شـبان و   گاه از ميان نخواهد رفت واى برپا خواهند كرد كه هيچنشانهپدر بزرگوارت 
از بـين بـردن آن    پيـروان گمراهـى در زدودن و   پيشوايان كفر وهر قدر . زدود نشان آن را نخواهد

                                                           
تـو   خداى چنين حقّى را، بـه ! هرگز«: زينب گفت! او ببخشم توانم اين دختر را به من مى: زينب گفت در ادامه يزيد به. 1

 دين ديگرى در آيى؛ كه از دين بيرون شوى و به نداده مگر آن
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 .)179 ، ص45 بحـارالانوار ، ج (»1شودتر مىآوازه نام آن بلند به روز اثر آن پديدارتر و بكوشند، روز

  !حضرت زينب» هغير معلم هعالم«تجلي ديگريست از شخصيت  بيني ژرف،بيني و آيندهپيش و اين

  كيهاي جسمي و فيزيمراقبت

يكي از زيبـاترين   گران،يدو سلامتي براى حفظ جان هاي زينب كبري گريو ايثار هاجانفشاني
خـرد و   را به جان مى هاخطراو . هاي عشق و ايمان را در گستره تاريخ به تصوير كشيده استجلوه

 شيآب خو هياو در ماجراى كربلا حتى از سهم. دارد را بر خود مقدم مى گرانيها، د در تمام صحنه
 ـراه كوفه و شام، با ا نيدر ب. داد به كودكان مى زيكرد و آن را ن استفاده نمى كـه خـود گرسـنه و     ني
 ـفرما السلام مـى  هيعل نيالعابد نيامام ز. و آن را شرمنده ساخت دهيرا به بند كش ثاريتشنه بود، ا : دي

 ميهـا تقس ـ  بچـه  نيدادند، ب ىم رهيو ج هيرا كه به عنوان سهم ىي، غذا]در مدت اسارت[نبيام ز عمه
، ق1412، الائمـه وفيـات (2»دادنـد  قرص نان مى كياز ما  كيكرد، چون در هر شبانه روز به هر  مى
بر بازوى كودكـان اصـابت     گذاشت و نمى ديخر را به جان خود مى ها انهيتاز واهمچنين، . )442ص
  .كند

در رويكـرد   يك ـيزيو ف يجسـم  يهـا مراقبـت يكي ديگر از مصاديق ) ع(حفاظت از امام سجاد
گرفت امـام   ميشمر تصم ،ها مهيبعد از عاشورا در لحظه هجوم دشمنان به خ. دفاعي است-تسكيني
 ـفر هاالسـلام يعل نـب يالسلام را به شهادت برسـاند، ولـى ز  هيسجاد عل تـا مـن زنـده هسـتم     : زد ادي

دشـمن بـا    د،ياول مرا بكش د،ياو را بكش ديخواه اگر مى. در خطر افتد نيالعابدنيگذارم جان ز نمى

                                                           
ك، ولقـد     إ)صلى االله عليه وآله وسلم(لا يجزِعنَّك ما ترَى فَوااللهِ إنّ ذلك لعَهد من رسول االله . 1 لى جـدك وأبيـك وعمـ

ُالأم هن هذنَ هأخذَاَاللهُ ميثاقَ اُناس مم فرَاعُهلا تعرفِه ُالأم هههذ   الأعضـاء هجمعونَ هـذأَنَّهم ي ماواتعروفونَ في أهلِ السوهم م ،
لقبَر أبيك سيدالشهداء لا يدرس اثرُه ولا يعفـو رسـمه    ، وينصبونَ لهذا الطَف علَماًهفيَوارونهَا وهذه الجسوم المضرجّ هالمتفَرقَّ

منَّ أئامِ، وليَجتهَدالضّلال هعلى كرُورِ الليالي والأي ا؛ً هالكفُرِ وأشياعإلاّ علو إلاّ ظهُوراً، وأمرُه أثرُه زدادفَلا ي ،هوتطميس حوِهفي م  
الاطفال لان القوم كانوا يدفعون لكل واحد منا رغيفاً مـن الخبـز فـى اليـوم     انها كانت تقسم ما يصيبها من الطعام على . 2
  ؛ هوالليل
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اي در صـحنه  .) 61 ص ق،1403مجلسـي، (السلام صرف نظر كرد هيوضع، از قتل امام عل نيا دنيد
ديدم زنى خود را به آتش زد و بدنى را بيرون كشيد كه مثـل مـرده    :گويدحميد بن مسلم مىديگر 

زينـب، خـواهر   : اين زن كيست؟ گفتند: پيش رفتم و پرسيدم .شدبود و پاهايش بر زمين كشيده مى
طراز المذهب في احـوال سـيدتنا   (1على بن الحسين است: بيمار كيست؟ گفتند: گفتم. حسين است

و يا آنكه وقتي در مجلس كوفه، امام سجاد با پاسخ كوبنده خـود  )253ص، 1زينب عليها السلام، ج
را كرد كه در اينجا نيز زينـب كبـري   ابن مرجانه را رسوا نمود، از شدت عصبانيت قصد كشتن امام 

  .)202اللهوف، ص(2فدايي امام خود گشته و درخواست كرد كه او را نيز بكشند

  بنيادين در مديريت بحران عوامل

ها، در گرو عواملي است بدون شك اتخاذ رويكردهاي درست و اعمال مديريت قوي در بحران
در مـديريت  ) س(بررسي سيره زينب كبـري  . باشدميها نياز عصر مدرن و آينده كه پرداختن به آن

دهد كه آن بانوي جليل القدر نه تنها اين عوامل را به خوبي بكار گرفته است بلكـه  بحران نشان مي
ها به عوامل و نكاتي ديگري نيز توجه داشته است كه براي ارباب فن در دنياي امـروز  افزون بر آن

  : ين عوامل دست كم از چهار حيث قابل توجه باشندا. قابل تأمل و استفاده فراوان است

                                                           
 رايت امراءه القت نفسها على النار فجائت بجسد كانهّ ميت و رجلاه تجراّن على الارض؛  .1

إِنَّك لمَ تبُقِ منّا أحَداً، فـَإنْ كنُـْت    حسبك يا بنَ زِياد ما سفَكتْ من دمائنَا،: (هفاحتضنت ابن أخيها، وقالت لابن مرجان. 2
هعفَاقتُْلنْي م هلى قتَْلع تَزمباً هوبهر الطاغي..). عت أن تقتل معه؛ : وانخذل، وقال متعجدعوه لها، عجباً للرحم ود  
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  ابعاد عوامل انساني مؤثر در مديريت بحران

يكـي از مهمتـرين   ، در امور
معاصر موضوع اعتماد بـه نفـس   

چـرا  . آيدعاملي كه در هنگام بروز بحران كمتر به چنگ كسي مي
كه فضاي بحراني تأثير مستقيم بر كاهش اعتماد به نفس گذاشته و در اختلال سسيتم ارگانيسم بدن 

 حيصح تيريمد ييفشار و تنش، توانا
آمـده،   شيپ تينسبت به وضع

-يم رهيتنش و فشار بر او چ
كرده، باعث ترشّـح   رييتغ ي
بروز اختلالات  يبرا يانهيشود، و زم

-ينابهنجـار م ـ  يو به كار افتـادن رفتارهـا  
تنـد و   ،يرمنطق ـياو، به صورت غ

اختلالات ديگر شده و در نهايت، انسـان  

مديريت فرهنگ سازماني نامهفصل  

  

ابعاد عوامل انساني مؤثر در مديريت بحران .3نمودار

  حيث مبدأ شناختي

در اموراو حضور  اعتقاد و اعتماد راسخ و عميق به نصرت خدا و مشاهده
معاصر موضوع اعتماد بـه نفـس   هاي روانشناختي در نظام. عوامل مديريت شگفت زينب كبري بود

عاملي كه در هنگام بروز بحران كمتر به چنگ كسي مي. ها استشاه كليد عبور از بحران
كه فضاي بحراني تأثير مستقيم بر كاهش اعتماد به نفس گذاشته و در اختلال سسيتم ارگانيسم بدن 

فشار و تنش، توانا تيبروز بحران و وضع طيفرد در شراغالباً  .آفرين است
نسبت به وضع ياحتمال يهاها و واكنشحلراه نياز ب تواندميبحران را نداشته و ن

تنش و فشار بر او چاز اين رو، و اعمال كند،  ينشرا گز وهيش نيترو اثربخش
يو زيرغدد درون تينظم فعال ،يجسمان -يروان راتييتغ جاد

شود، و زميم »نيسروتون«و  »نينورآدرنال« ،»نيآدرنال« رينظ
و به كار افتـادن رفتارهـا   يدرماندگ ،يافسردگ ،ياضطراب، استرس، نگران
او، به صورت غ يهاشخص، واكنش يِجسمان - ياختلال در تعادل روان

اختلالات ديگر شده و در نهايت، انسـان   شيدايكند، كه ادامه روند فوق، منجر به پي

76�  
 

حيث مبدأ شناختي )1

اعتقاد و اعتماد راسخ و عميق به نصرت خدا و مشاهده 
عوامل مديريت شگفت زينب كبري بود

شاه كليد عبور از بحران
كه فضاي بحراني تأثير مستقيم بر كاهش اعتماد به نفس گذاشته و در اختلال سسيتم ارگانيسم بدن 

آفرين استنقش
بحران را نداشته و ن

و اثربخش نيترمناسب
جاديشود و با ا

نظ ييهاهورمون
اضطراب، استرس، نگران ،يخلُق

اختلال در تعادل روان با. گردد
يخشن جلوه م
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اما، درباره زينـب  . 1كندگيري صحيح خارج ميرا از وضعيت شرايط جهت مديريت بهينه و تصميم
اي خلـل و كاسـتي وارد نشـد بلكـه او     ماد به نفس حضـرت ذره كبري بايد گفت كه نه تنها در اعت

اساساً از مرحله اعتماد به نفس عبور كرده و به مرحله يقـين اعتمـاد بـه رب رسـيده اسـت و اگـر       
در واقـع، ناخـدايي بـي    . باشـد اعتماد به نفسي است اين نفس مطمئن و موقن به رب العالمين مـي 

همـانطور كـه   . گـردد نظير او برميبحران، به باخدايي بيهاي سهمگين بديل زينب كبري در طوفان
تـاب  بادا اين چيزهـا تـو را بـى   م: فرمايداو با يقين به نصرت پروردگار به امام خويش مي ،گذشت

به پدر بـزرگ، پـدر   ) صلى االله عليه وآله وسلم(اى است كه رسول خدا به خدا قسم اين وعده. كند
از اين امت پيمان بسته است كه اين اعضـاى پراكنـده را گـرد    خدا با گروهى . وعمويت داده است

پيروان گمراهـى در   هر قدر پيشوايان كفر و. هاى غرقه به خون را به خاك سپارنداين بدن آورند و
 شـود تـر مـى  بـه روز اثـر آن پديـدارتر ونـام آن بلنـدآوازه      از بين بردن آن بكوشـند، روز  زدودن و

ي زينب كبري سخن از گفتمان بدهكارانـه و پـذيرش   وزه عرفانآمدر ). 179 ص ق،1403مجلسي،(
بـه عبـارت   ! اي از سـختي هـا  هاست نه گفتمان طلبكارانه در ازاي ذرهقرباني بعد از آن همه سختي

هـا بـا خـدا    گفتمـان آن  ،شـوند  يو سـخت  بتيدر راه خدا دچار مص ـ يها اگر اندكانسانديگرغالبا 
امـا   دارنـد،  هـاي فـراوان  ها و خواهشدرخواستشود و از خدا يم) ولو از نوع ممدوح(طلبكارانه 

زيـادي را در راه خـدا ديـده و    هاي طاقت فرسا و غيرقابل تصور با وجود آنكه سختي يكبر نبيز
خواهشـانه از   ،نـد يبيمقطع الاعضاء مرا  يبن عل نيحس يعنيخود  يتهسوقتي  مهمتر از همه آنكه

چند در فاصله اين دو گفتمان مـا را   تأملي! 2ديرا قبول فرما يقربان نياز او اتنها خواهد كه يخدا م
  .كندهمتا نزديكتر ميبه درك شدت خضوع و اعتماد زينب به خالق بي

                                                           
 . 50، ص1381؛ كوثري، 159، ص1380پايفر، : برگرفته از. 1

انها أبكـت  : إلهي تقبل منَّا هذا القربان، وفي الحديث: دس ورفعته نحو السماء وقالتثم بسطت يديها تحت بدنه المق. 2
 .302واالله كل عدو وصديق؛ قرشي، باقر شريف، حياه الامام الحسين، ص
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  حيث هستي شناختي )2

بينند، چه به نتيجـه مـورد   ها و حوادث هستي را زيبا و خير مياولياي الهي تمام وقايع و پديده
سر اين مطلب در آن است كه تمامي حركات و سكنات ولي خـدا  . نرسيده باشندنظر رسيده و چه 

گيرد و از اين رو، هر نتيجه احتمالي براي او ثـواب و رضـايت   براي خدا و در راه خدا صورت مي
تهديـد و نـاگواري    مـا  يبـرا چيزهـايي كـه   به ديگر بيان، بسـياري از . الهي را در بر خواهد داشت

ولي خدا فرصت و نردبان عروج است و او همواره يك نگـاه زيباشـناختي   شود، براي محسوب مي
دارد؛ است كه قرآن كريم از آن پرده برمـي » احدي الحسنيين«در واقع، همان راهبرد . به هستي دارد

گرنـه   ودر اين منشور معرفتي تنها چيزي كه معنا ندارد شكست اسـت  . 1چه شهات و چه پيروزي
در مدت كوتاه؛ باطل ممكـن نيسـت پيـروز بشـود ولـو در       ولود، حق ممكن نيست شكست بخور

مدت كوتاه، زيرا باطل مانند كف روي آب است و حق مانند همان سيل خروشان؛ باطـل در سـايه   
ممكن نيست كه باطل بتواند حق را از بين ببـرد، زيـرا اگـر حقـي نباشـد، بـاطلي       . حق نمايي دارد

بنـابراين، نـوع نگـاه بـه      .سيلي نباشد، كفي نيست د،باشچون باطل حق نماست و اگر آبي ن. نيست
ها و وقـايع عـالم و كيفيـت مواجهـه بـا      هستي و چيدمان عالم تأثير بسزايي در نوع تعامل با پديده

توان در نگاه بديل بحران در سيره زينب كبري را مييكي ديگر از عوامل مديريت بي. ها داردبحران
هـاي  وقتي كـه ابـن مرجانـه بعـد از پاسـخ     . ها جستي وپديدهعميق زيباشناختي حضرت به هست
پنداشت زينب را ساكت جويد كه ميشود، تمسك به سؤالي ميكوبنده زينب سرگشته و حيران مي

او بـا لحـن   . اما همين سؤال نيز بر سرگشتگي، رسوايي و عصـبانيت او بيشـتر افـزود   . خواهد كرد
 ؛ كـار خـدا را بـا بـرادرت چگونـه ديـدي؟       بأخيككيف رأيت صنع االله: تمسخرآميزي سوال نمود

مـا  (: اما زينب كبري فرمود) هايي را بر شما تحميل كرد؟يعني ديدي خداوند چه بلاها و شكست(
االلهُ ب عمجيسو ،هِمضاَجِعوا إلِى مَرزالْقَتَلَ، فَب هِملَيااللهُ ع كَتَب مَقو ميلاً، هؤُلاءإِلاّ ج تأَيري ،منَهيبو نك

                                                           
ا    قلُْ هلْ ترَبَصونَ بنِا إلاَِّ إحِدى الْحسنيَينِ و نَحنُ نتَرَبَص بِكمُ أَنْ يصيبكمُ اللَّ. 1 وا إِنَّـ دينا فتَرَبَصـ ه بعِذابٍ منْ عندْه أوَ بأَِيـ

 )52/ توبه(معكمُ مترَبَصونَ 
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زيبـايى و خيـر   ، هر چه ديـدم ؛ فَتَحاح وتُخاَصم، فاَنظُْرْ لمنِ الْفلَج يومئذ، ثَكلََتْك امُك يا بنَ مرْجانَةَ
) مردانه (ها نوشته بود و از اين روى آنان گروهى بودند كه خداوند كشته شدن را بر آن .بوده است

ها را در يك جا جمع كنـد و در پيشـگاه   فتند و زود است كه خداوند تو و آنبه قتلگاه خويش شتا
  !او محاكمه شويد، تا معلوم شود حق با كيست اى پسر مرجانه

اين سخن به همان نگاه ژرف زيباشناختي زينب به هسـتي و اصـل احـدي الحسـنين      ،در واقع
يعني حسن و خيري كه در كربلا براي حسين و اصحابش رقم خـورد، شـهادت   . گرددقرآني برمي

و هرچه در راه شهادت، مصايب بيشتر باشد، اجر و تقرب نيز . زيباترين هنر مردان خداست كهبود 
  .بيشتر است و اين تقرب، هم زيباست و هم جاي شكر دارد

  حيث راهكار شناختي )3

هـايي اتخـاذ شـود تـا     يعني يزيديان نياز بود كـه راهكارهـا و روش  در برابر بانيان ايجاد بحران 
كرد و به ديگر بيان، اگر زينب كبري تنها سكوت اختيار مي. هاي خود را اجرايي نمايندنتوانند نقشه
كرد، عرصه بـراي  گيري نميهاي دشمن موضعافكنيها و شبههها، تازيانهگوييها، ياوهدر برابر ظلم

  . دادشد و با حفظ آرامش رواني در ظلم خود جولان بيشتري ميفراهم ميپيشروي دشمن 
هاي روشـنگر و اقامـه شـور و عـزا بـود كـه نقـش        ، ايراد خطبه)س(زينبيكي از راهكارهاي 

 .بيان شدهايي از آن كه بخش داشتها اختلال در كار آندشمن و  يجو روان ختنيربهمبسزايي در 
 و يو زمـان شناس ـ  يسـاز نـه يزمحضرت در خطبه به كه است  لازمنكته  اينذكر ها، پيرامون خطبه

بـا نـدائى    ابتـداء ، هنگام ايراد خطبه در كوفـه حضـرت   مثلاً. روانشناختي ايراد سخن توجه داشتند
 و و شترها از حركت باز ايسـتادند  هينه حبس گرديدها در سبا اين فرمان نفسو  فرمان سكوت داد

  !!!)321الامالي، ص(1گويدتا ببينند آن بانو چه مىداده گوش فرا  و شدها كشيده تمام گردن

                                                           
عنـدما جـيء بهـنَّ أسـارى إلـى الكوفـه، فأومـأت إلـى النـاس بالسـكوت           ) عليها السلام(و قدخطبت السيده زينب . 1

أمـا بعـد يـا    : بعدحمداالله تعـالى والصـلاه علـى رسـوله     والإنصات، فارتدّت الأنفاس وسكنت الأجراس، ثم قالت في خطبتها
  ؛... أهلالكوفه، يا أهل الختر والغدروالحدل
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ى دردناك كربلا هر چند به تنهائى كافى است كـه  حادثهاما پيرامون راهكار اقامه عزا بايد گفت 

اميه سخت تحريك كند و پـاكترين احساسـات و عواطـف    خشم و نفرت مردم را عليه دودمان بنى
ر رسيدن اين اندان پيغمبر متوجه سازد، اما خطر بزرگى كه در راه به ثمامت را به سوى حسين و خ

در مقابل اين خطر ، يف آن به وسيله دستگاه حكومت استامكان تحر ،كندنهضت آن را تهديد مى
ها استفاده شود و در كنار ارائه مباحث معرفتي و لازم بود از تمامي ظرفيت و بحران بزرگ و جدي

مدبرانه  ياز جمله كارهااز اين رو، . هاي عاطفي و احساسي نيز بكار گرفته شودعقلاني، از ظرفيت
بـر   يمبن يو دستور و نهيدر شام و مد يو عزادار يمجالس سوگوار يبرگزار) س( نبيحضرت ز

وعـزاء   هبيمص ـ يالناس، انا ف ـ علمي يسوداء حت اجعلوها« :ها بود كه فرمودپوش نمودن محمل اهيس
 يو عـزادار  بتيتا مردم بدانند كه ما در مص ـ ديپوش كن اهيها را سمحمل«؛ )س(لقتل اولاد الزهراء 

همچنين، حضرت زينب به طور صريح و مسـتقيم كـاروان   . »ميكشته شدن فرزندان زهرا هست يبرا
 نيخواهد با اياو مچرا كه . )522، ص2ج ،1390 ناسخ التواريخ،(1كندرا به اقامه عزا و ماتم امر مي

اسـتبداد و   هيو آنان خود به خود عل دينما كيعواطف و احساسات مردم را تحر ،سوزجان يهاناله
انـد حضـرت   حتـي برخـي از محققـان آورده    .شد نيكه چن مينيبيو شورش كنند و م اميق انيديزي

برپا كرد و آن چنان  يمراسم عزادار» هدار الحجار«به نام  ياكه در شام اقامت داشت در محله يمدت
 ميكردنـد تصـم  يكه در آنجا شـركت م ـ  يكردند كه مردميم يو زار هيو گر ييسرانوحه ي،عزادار

  ).296صق، 1401 ،يريجزا(هجوم برند و او را به قتل برسانند ديزيگرفتند به خانه 
  حيث شخصيت شناختي )4

و خصوصـيات رفتـاري مـدير و    يكي ديگر از عوامل بنيادين در مديريت بحران، عامل انسـاني  
در كنتـرل و  انساني عامل  چهارباره در شيكاگو صورت گرفته، طي تحقيقاتي كه در اين. رهبر است

  :كنند كه عبارتند ازنقش اساسي ايفا ميبحران  تيريمد
                                                           

يـا قـوم ابكـوا علـى الغريـب      : (مĤتم البكاء على سيد الشهداء قائله هبإقام) عليها السلام(كما وقد أمرتنا السيده زينب . 1
 ؛ )…التريب
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انسان موفـق   كي يهايژگياز جمله و دادها،يقدرت كنترلِ رو احساسيعني : قدرت كنترل - 1
  .است
است؛ چـون   ريپذتيمتعهد و مسئول يانسان موفق در مقابل بحران، فرد كي :تعهد احساس -2

 شـتن يو ارزش خو تيداند، و اهميرا هدفمند و معنادار م يزندگ انيباور دارد و جر قتياو به حق
  .كنديدرك م يكيبه ن نشيآفر يهدفمند نديرا در فرآ

شـود  يها روبه رو مبا آن يشدن در مقابل حوادث زندگ ميتسل يبه جا او: تلاش و مبارزه - 3
 ـ يدادهايرو نكهيكند و با باور به ايبحران مبارزه م طيو با شرا رشـد و   يبـرا  يآمـده، فرصـت   شيپ

  .دانديم يزندگ يهاهستند، خود را ملزم به تلاش و مبارزه در برابر حوادث و بحران يتعال
افـراد موفّـق در مقابـل بحـران      يتيشخص ـ يهايژگياز و گريد يكي كه: داشتن تفكّر مثبت - 4
كنـد كـه   يكمـك م ـ  ي،زندگ يهاتفكر مثبت در برابر بحران ايداشتن حسن ظن و  ،در واقع. است

، 1گاپسـا (شودها آن نيگزيجا »سازنده يهاافكار و روش«كشف و  »يمنطقريپوچ و غ يهاشيگرا«
  . )50، ص1381به نقل از كوثري، م، 1979

، ولو گذرا، در سيره رفتاري زينب كبري و تأمل در فضايل و مناقـب آن بزرگـوار، نشـان    سيري
دهد، عوامل فوق تنها بخش اندكي از عواملي و پارامترهايي اسـت كـه در سـيره زينـب كبـري      مي

به عبارت ديگر، بررسي تطبيقي ميان عوامل فوق و عوامل موجود در سيره زينـب  . شودمشاهده مي
بحـران   تيريدر مـد حيث كمي يعني . كبري حكايت از تفاوت شگرف از حيث كمي و كيفي دارد

ص و دان مغرب زمين يـا مشـرق زمـين، خصـاي    به غيرخصائص انساني استقصا شده توسط دانشمن
ها را در سيره قهرماناني چون زينب كبري آموخـت و  ارند كه بايد آنهاي ديگري نيز نقش دويژگي

از حيث كيفي نيز گفتني است هر چند در سـيره  . ها، به مديريت بهينه انديشيدبا استقصاي كامل آن
وجـود دارد امـا   ... زينب كبري نيز عواملي مانند قدرت كنترل، احساس تعهـد، تـلاش و مبـارزه و   

ين عوامل در زينب كبري همانند آفتاب تابناك در كنار شـمعي كـم سـو    اختلاف مراتب و سطوح ا
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به عنوان مثال، صبر يكي از مهمترين فاكتورهاي مديريت بحران اسـت امـا مراتـب و عمـق     . است

هـا بلكـه ملائكـه    شود، صبري است كه نه تنها انسانصبري كه از زينب كبري در كربلا مشاهده مي
لقـد عجبـت مـن    «  :ميخـوان  آن حضـرت مـى   ارتنامهيدر ز. داردميالهي را به شگفتي و حيرت وا 

بنـابراين، جهـت حركـت بـه     . ».السماء؛ ملائكه آسمان از صبر تو به شگفت آمدنـد  هصبرك ملائك
و هم ) كمي(نيز بود كه هم از حيث تعداد  سوي مديريت بهتر و قويتر بايد به دنبال عوامل ديگري

-و مديريت امروز مدعي آن است تفاوت دارد و سيره شخصيتبا آنچه روانشناسي ) كيفي(مراتب 

  . هايي چون زينب كبري الگويي مناسب براي ايجاد تحول است

  گيريجمع بندي و نتيجه

كربلا و فريـب   ارونه جلوه دادن حقيقتهاي خود را جهت واميه تمامي برنامهگفته شد كه بني 
در ايـن  . رفـت را نشانه مـي )ص(محمد  نيمحو دكه ايجاد كرده بود  ييفضاعوام بكار بسته بود و 
و كوتـاه  و نـه مغلـوب شـدن    را دستور كار قـرار داد  نه فرار از بحران  )س(شرايط بحراني، زينب 

 ات فـراروي را ديتهد راهبرد مديريت بحران را اتخاذ نموده وبلكه را برگزيد در برابر بحران آمدن 
و از  ديشياندآگاهانه  دامات خود نه احساسي بلكهدر تمامي اق) س(نبيز. مبدل ساختبه فرصت 

هـاي  انقلابـي در لايـه   عقل، عشق و حماسهو با زبان  نمودهاستفاده  يخوبه ب يتيموقعوضعيت هر 
بـا هـدف    يريتحق -يبيتخر )1 حضرت با كاربست سه رويكرد. ايجاد كرد دروني و بروني جامعه

 ـق تيماه نييو تب تيمردم و تثب يداريبا هدف ب يهيتنب -يريتنذ )2 ؛هياميو بن انيديزي ييرسوا  امي
 .ينيو حفاظـت از قافلـه حس ـ   يو روان يبا هدف كاهش آلام روح يدفاع -ينيتسك )3 ؛)ع(نيحس

در . ها را بر سرشان ويرانابليس را نقش بر آب نمود و كاخ پوشالي آن هاي كارگزارانتمامي نقشه
هـا و  هـا برتـرين  هار بعد اشاره نمود كه حضرت در آنتوان به چمي رمز گشايي اين موفقيت عظيم

  .يشناخت تيشخص )4 ؛يراهكار شناخت)3 ؛يشناخت يهست)2 ؛يمبدا شناخت)1 :بود هابهترين
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